
روایت

از حسرت بازی در آزادی تا دلارهای آدیداس در بغداد 

کالبدشکافی عقب‌ماندگی 
ساختاری از همسایه جنوبی

روزگاری نـــه چندان دور، پوشـــیدن پیراهـــن تیم‌های 
ایرانـــی و بـــازی در ورزشـــگاه آزادی، رؤیـــای طلایـــی 
ســـتارگان فوتبـــال عـــراق بـــود؛ نام‌هایی چـــون کرار 
جاســـم، عمـــاد رضـــا و هـــوار ملامحمـــد بـــا حضـــور 
در ایـــران بـــه شـــهرت و ثـــروت رســـیدند. امـــا امروز 
 ورق کامـــاً برگشـــته اســـت. فوتبـــال ایـــران بـــا یـــک 
»مهاجـــرت معکـــوس« مواجه شـــده کـــه در آن، موج 
فزاینـــده‌ای از بازیکنان، مربیان و مدیران آکادمی‌های 
ایرانی در حال عبور از مرزها به ســـمت غرب هستند؛ 
پدیده‌ای تلخ کـــه زنگ خطری جدی را برای ســـاختار 

فرســـوده فوتبال ایران به صدا درآورده اســـت.
آمارهـــا گویای واقعیتی تلخ هســـتند. لیـــگ عراق این 
روزهـــا به مقصـــد محبـــوب بـــرای لژیونرهـــای ایرانی 
تبدیل شـــده اســـت. حضـــور بازیکنانی ماننـــد عقیل 
کعبـــی و ابوالفضـــل پورشـــیخ تنهـــا بخشـــی از ایـــن 
ماجراست. در تازه‌ترین تحولات، یحیی گل‌محمدی، 
ســـرمربی پرافتخار ایـــران، هدایت دهوک عـــراق را بر 
عهده گرفته و در نخســـتین اقدام، ســـینا اسدبیگی و 
محمدرضا ســـلیمانی را جذب کرده اســـت. پیش از او 
علیرضا منصوریـــان روی نیمکت الطلبه نشســـته بود 
و اکنون نـــادر عزت‌اللهی در آســـتانه امضـــای قرارداد 
بـــرای هدایـــت آکادمـــی یـــک باشـــگاه عراقی اســـت؛ 
روندی که با ابراز تمایل باشـــگاه‌های عراقی به ســـعید 

دقیقی کمـــاکان ادامه دارد.
راز ایـــن کشـــش مغناطیســـی، حضور اسپانســـرهای 
معتبـــر بین‌المللـــی و بازوهـــای مالـــی قدرتمنـــد در 
فوتبـــال عراق اســـت. در حالی که باشـــگاه‌های ایرانی 
به دلیل ســـوءمدیریت از جذب حامیـــان مالی ناتوان 
هســـتند، برندهایی مانند آدیداس به عنوان اسپانسر 
رســـمی توپ مســـابقات لیگ ســـتارگان عراق فعالیت 
می‌کننـــد. تیم‌هـــای مطرحـــی ماننـــد الکرمـــه عراق، 
الشـــرطه و الزورا با حمایت شرکت‌های بزرگ اماراتی، 
قطری و غول‌هـــای مخابراتی منطقه نظیر زین عراق و 
آسیاســـل، بودجه‌های کلانی را برای جذب ســـتارگان 
خارجـــی در اختیـــار دارنـــد. در مقابل، لیـــگ ایران با 
بحران شـــدید اسپانسر مواجه اســـت و قدرت رقابت 

مالی خود را از دســـت داده اســـت.
امـــا ریشـــه اصلـــی ایـــن مهاجـــرت را بایـــد در تفاوت 
فاحـــش زیرســـاخت‌ها جســـت. در روزهایـــی کـــه 
ورزشـــگاه‌های ایـــران وضعیتـــی نامناســـبی دارنـــد، 
چشـــمنوازی  عـــراق  پرزرق‌وبـــرق  اســـتادیوم‌های 
می‌کننـــد. ورزشـــگاه بین‌المللی ۶۵ هـــزار نفری بصره 
بـــا آخریـــن اســـتانداردهای فیفـــا، ورزشـــگاه ۱۷ هزار 
نفری الـــزورا با چمـــن هیبریدی ایتالیایی و سیســـتم 
روشنایی پیشـــرفته در بغداد و ورزشگاه مدینةالزوراء، 
همگی نشـــان از عزم جدی عراق برای حرفه‌ای‌سازی 
دارنـــد. زمین‌های چمـــن لیگ عراق کیفیـــت بهتری 
نســـبت به چمن‌هـــای ناهموار و مخروبه ایـــران دارند 
و حتی شـــرکت‌های ایرانی در ســـاخت برخـــی از این 
ورزشـــگاه‌ها نقش داشـــته‌اند، در حالی کـــه در داخل 
کشـــور با چالش شدید ســـخت‌افزاری روبرو هستیم.
از نظر اقتصادی نیـــز ارزش بازار لیگ ســـتارگان عراق 
با رشدی چشـــمگیر از ۶۳ میلیون دلار به ۹۳ میلیون 
دلار رســـیده و ارزش باشـــگاه‌های آن ۲۰ درصـــد رشـــد 
داشـــته اســـت؛ جایی که پرداخـــت قراردادهای بالای 
۵۰۰ هـــزار دلار بـــه ســـتاره‌های ایرانـــی به امـــری عادی 
تبدیل شـــده اســـت. مضاف بـــر این، پـــروژه همکاری 
اســـتراتژیک لیگ عراق با لالیگا اســـپانیا در زمینه‌های 
بازاریابی، آموزش دیجیتال و مدیریت تجاری، در کنار 
تأســـیس انجمن لیگ حرفه‌ای عراق در ســـال ۲۰۲۳، 
ســـرعت اصلاح ســـاختارها را در این کشـــور چندبرابر 

است. کرده 
کـــوچ معکـــوس اهالـــی فوتبـــال ایـــران بـــه عـــراق، 
نشـــان‌دهنده یـــک عقب‌ماندگـــی تاریخـــی اســـت. 
وقتـــی ســـرمایه‌های فنی مـــا در داخل نادیـــده گرفته 
می‌شـــوند اما در عراق بـــه کار گرفته می‌شـــوند، یعنی 
قطب فوتبـــال منطقه در حال تغییر اســـت. اگر امروز 
فکری به حال جذب اسپانســـر، بهبود زیرســـاخت‌ها 
و نـــگاه حرفـــه‌ای بـــه فوتبـــال نکنیـــم، تا چند ســـال 
آینـــده عراق نـــه تنها در اقتصـــاد فوتبـــال، بلکه درون 
زمین بـــازی نیـــز از ما عبـــور خواهد کرد. مـــا کماکان 
به گذشـــته دلخـــوش کرده‌ایم، در حالی که همســـایه 

جنوبـــی بـــا برنامه‌ریـــزی، آینده را می‌ســـازد.

سوژه

حضور شهرداری ساوه و پردیس قزوین در 
هاله‌ای از ابهام

سازمان لیگ ضرب‌الاجل تعیین کرد
با نزدیک شـــدن به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتســـال، 
۱۴ باشـــگاه خـــود را برای حضـــور در این رقابت‌هـــا آماده 
می‌کننـــد. در حالی که بســـیاری از تیم‌ها فعالیت خود را 
در پنجره نقل و انتقالاتی آغاز کرده و تمرینات آماده‌سازی 
را پیگیری می‌کنند، وضعیت دو باشگاه شهرداری ساوه و 
پردیس قزوین همچنان نامشـــخص است. زمزمه‌هایی 
مبنـــی بر انحلال یا واگذاری این دو تیم به گوش می‌رســـد 

که نگرانی‌هایی را در جامعه فوتسال ایجاد کرده است. 
سازمان لیگ فوتســـال برای تعیین تکلیف نهایی این دو 
باشگاه و اطمینان از حضور تمامی تیم‌ها در فصل جدید، 
ضرب‌الاجلی را تعیین کرده است. بر این اساس، تیم‌های 
شهرداری ساوه و پردیس قزوین تا پنجم مرداد ماه فرصت 
دارند تا لیست کادرفنی و بازیکنان خود را به سازمان لیگ 
اعـــام کنند. در صورت عدم رعایت این مهلت، مطابق با 
آیین‌نامه مســـابقات، این دو تیم از گردونه رقابت‌ها کنار 
گذاشته شده و ســـازمان لیگ نسبت به معرفی تیم‌های 

جایگزین اقدام خواهد کرد. 
فصل جدید لیگ برتر فوتسال از ۲۵ مرداد ماه آغاز خواهد 
شـــد. تیم‌های دلسوختگان قم، دائم پناه مشهد و نگین 
تندیس قرچـــک به عنوان تیم‌های جدیـــد در این فصل 
حضور خواهند داشـــت. گیتی‌پســـند اصفهان نیز مدافع 
عنوان قهرمانی این رقابت‌ها محسوب می‌شود و به دنبال 

تکرار موفقیت‌های خود در فصل جدید است.
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مدیریت فوتبال

در روزهایـــی کـــه اتمســـفر فوتبـــال ایـــران زیر 
بـــار ســـنگین چالش‌هـــای ســـخت‌افزاری، 
اســـتادیوم‌های مخروبـــه و حواشـــی جـــام 
جهانی کمـــر خم کرده اســـت، جبهه جدیدی 
از بحران این بار در بالاترین ســـطوح مدیریتی 
فدراســـیون فوتبـــال گشـــوده شـــده اســـت. 
پرده‌بـــرداری علنـــی از اختلافـــات عمیـــق و 
آشـــتی‌ناپذیر میـــان اعضـــای هیـــأت رئیســـه 

دربـــاره ارزیابی کارنامه تیم ملی در جام جهانی 
۲۰۲۶ و نحوه تمدید قرارداد ســـرمربی، نشـــان 
می‌دهـــد که مســـتطیل ســـبز ایـــران نـــه تنها 
در زمین مســـابقه، بلکه در اتـــاق فرمان خود 
نیز دچار یک ســـردرگمی و انشـــقاق ساختاری 

شـــده است.
 

یک تورنمنت و دو عینک متفاوت
جرقه این جنگ رســـانه‌ای درست دو روز پس 
از پایـــان کار یوزهـــا در جام جهانـــی ۲۰۲۶ زده 
شـــد؛ جایی که فریـــده شـــجاعی، عضو هیأت 
رئیســـه فدراســـیون فوتبـــال، در مصاحبـــه‌ای 

عجیـــب عملکـــرد تیم ملـــی را »قابـــل قبول« 
توصیـــف کـــرد. او بـــا پنـــاه گرفتن پشـــت آمار 
ســـه تســـاوی برابر بلژیـــک، مصـــر و نیوزیلند، 
مدعی شـــد کـــه شکســـت‌ناپذیری تیـــم ملی 
نشـــان از کیفیت بـــالای فنـــی دارد و حذف در 
مرحله گروهی را صرفاً به حســـاب بدشانسی و 
اتفاقات غیرقابل ‌پیش‌بینی فوتبال گذاشـــت.

ایـــن اظهـــارات خوشـــبینانه امـــا بلافاصلـــه با 
مقاومت و خشـــم پنهان ســـایر اعضای هیأت 
رئیسه مواجه شد. منتقدان درون فدراسیون 
که خواســـتار عدم افشـــای نام خود هســـتند، 
این نوع ارزیابی را یک »آدرس غلط رســـانه‌ای« 

برای فریب افکار عمومـــی می‌دانند که روزنامه 
ایـــران ورزشـــی پیش‌تـــر در گزارشـــی بـــه آن 
پرداخته بـــوده بود. از نظر این طیف، کســـب 
تنها ســـه امتیـــاز با وجـــود در اختیار داشـــتن 
نسلی پر از ســـتاره و تداوم حسرت صعود برای 
هفتمیـــن دوره متوالی، به هیچ عنـــوان قابل 
دفاع نیســـت و ســـاختار بازی تیم ملی در قاره 
آمریکا، آینـــه تمام‌نمای عقب‌ماندگی تاکتیکی 
نیمکـــت ایـــران بـــوده اســـت. آنهـــا معتقدند 
چســـبیدن به کلیـــدواژه »بدشانســـی«، فرار از 
جراحی غده‌های چرکینی اســـت کـــه فوتبال 

ملی را به بن‌بســـت رســـانده است.
اما ابعاد این شـــکاف زمانی از کنترل خارج شد 
کـــه بحث تمدیـــد قـــرارداد امیـــر قلعه‌نویی به 
میان آمد. در حالی که راهروهای فدراســـیون 
از نهایـــی شـــدن توافقات پنهانی با ســـرمربی 
تیـــم ملـــی حکایـــت داشـــتند و حتـــی مهدی 
تاج رســـماً خبـــر تمدیـــد قـــرارداد قلعه‌نویی را 
رســـانه‌ای کرده بـــود، حجـــت کریمـــی، دیگر 
عضو پرنفوذ هیأت رئیســـه، بـــا مواضعی قاطع 
و انتحـــاری، آب پاکـــی را روی دســـت مدیران 
ریخـــت. کریمی صراحتـــاً اعلام کـــرد که هیچ 
جلســـه رســـمی در هیأت رئیســـه برای بررسی 

ابقـــای قلعه‌نویی برگزار نشـــده اســـت.
کارت برنـــده‌ای که کریمی در این تقابل رو کرد، 
اســـتناد صریح به‌بنـــد ۱۱ ماده ۳۵ اساســـنامه 
فدراســـیون فوتبال بود. بر اساس این قانون، 
هرگونـــه انتخـــاب، تمدیـــد یـــا عـــزل مربیان 
تیم‌هـــای ملـــی باید حتماً در جلســـه رســـمی 
هیـــأت رئیســـه مطرح و بـــه تصویـــب اکثریت 
اعضا برسد؛ در غیر این صورت، هرگونه توافق 
با ســـرمربی فاقـــد وجاهت قانونـــی و در حکم 

تخلـــف اداری خواهد بود.
گزارش‌هـــای مکـــرر رســـانه‌های تخصصـــی 
از جملـــه »ایـــران ورزشـــی«، خط‌کشـــی‌های 
جدید و آرایـــش جنگی اعضای هیأت رئیســـه 
را بـــه وضـــوح نمایـــان می‌ســـازد. در حـــال 

حاضر فدراســـیون بـــه دو جبهه کامـــاً متضاد 
تقسیم شـــده اســـت، جبهه اول به نمایندگی 
فریده شـــجاعی و حامیانش، رویکـــردی کاملاً 
محافظه‌کارانـــه و مداراگرایانه نســـبت به وضع 
موجـــود دارد. ایـــن گـــروه تمایل شـــدیدی به 
حفظ ثبات روی نیمکـــت دارد و احتمالاً پیش 
از این، چراغ ســـبز خود را به صورت غیررسمی 
بـــرای تمدیـــد قـــرارداد قلعه‌نویی نشـــان داده‌ 
اســـت. در نقطه مقابل، جبهـــه دوم به رهبری 
حجت کریمی قرار دارد کـــه پرچم قانونگرایی 
و حفظ شـــأن نظارتی هیأت رئیسه را بالا برده 
اســـت. این جبهـــه قاطعانه مأموریـــت خود را 
مقابلـــه با فرآیندهای غیرشـــفاف و تصمیمات 
دیکته‌شـــده قـــرار داده و اصـــرار دارد که آینده 
فنـــی فوتبـــال ایـــران نبایـــد بدون تشـــریفات 
قانونی و فیلتر کارشناسی هیأت رئیسه تعیین 

تکلیف شـــود.
واقعیـــت عریـــان ایـــن اســـت کـــه اختلافات 
در فدراســـیون فوتبـــال از حـــد یـــک بحـــث 
کارشناسی ســـاده عبور کرده و به یک دوگانگی 
اســـتراتژیک و هویتـــی تبدیـــل شـــده اســـت. 
ایـــن از هم‌گســـیختگی مدیریتی در شـــرایطی 
علنی می‌شـــود که فوتبال ایران پس از شـــوک 
جام‌جهانـــی، به آرامش، بازســـازی ســـاختاری 
و برنامه‌ریـــزی فـــوری برای مســـابقات پیش‌رو 

نیاز دارد.
بـــا توجه بـــه مواضع تند طرفیـــن، بعید به نظر 
می‌رسد که این شـــکاف به این زودی‌ها ترمیم 
شـــود. برنده این جنگ قدرت، آینده تاکتیکی 
و مدیریتـــی فوتبـــال ایـــران را برای ســـال‌های 
آینـــده ترســـیم خواهد کـــرد. امـــا ترکش‌های 
ایـــن صندلی‌بـــازی و لابی‌هـــای فرســـاینده، 
پیـــش از هر کـــس، پیکـــر نیمه‌جـــان فوتبال 
ملـــی را پاره‌پـــاره خواهد کـــرد؛ تیمـــی که روی 
زمیـــن چمن به تاکتیـــک مدرن نیـــاز دارد، اما 
در پشـــت صحنه، اســـیر بازی‌های سیاســـی و 

مدیریتی مدیران خویش شـــده اســـت.

دوئل مخالفان و موافقان برای  تعیین تکلیف نیمکت تیم ملی در هیات رئیسه 

جنگ سرد

بعید به نظر 
می‌رسد که 

این شکاف در 
هیأت رئیسه 

به این زودی‌ها 
ترمیم شود. 

برنده این 
جنگ قدرت، 

آینده تاکتیکی 
و مدیریتی 

فوتبال ایران را 
برای سال‌های 

آینده ترسیم 
خواهد کرد

بررسی مقررات 
 AFC رسمی

نشان می‌دهد 
برخلاف برخی 

تصورها، در 
صورت انصراف 

یک باشگاه، 
هیچ حق 

خودکاری برای 
معرفی تیم 

جایگزین از 
همان کشور 
وجود ندارد. 

مطابق ماده ۵.۵ 
مقررات لیگ 

قهرمانان آسیا 
۲، اگر باشگاهی 

از حضور در 
مسابقات 

انصراف دهد، 
اصل بر این 

است که 
رقابت‌ها بدون 
جایگزین ادامه 

پیدا می‌کند

جنجال روز

نزدیک به ســـه هفته از سوت پایان کار تیم 
ملـــی فوتبال ایـــران در جـــام جهانی ۲۰۲۶ 
گذشـــته اســـت؛ تورنمنتی که با ثبت ســـه 
تساوی ناامیدکننده برابر نیوزیلند، بلژیک 
و مصر، کســـب تنها ۳ امتیـــاز و ابقای یوزها 
در رتبـــه ســـوم گـــروه، هفتمین حســـرت 
متوالـــی برای صعـــود به دور حذفـــی را روی 
دل فوتبال ایران گذاشت. در تمام روزهای 
پس از این حذف فرساینده، اتمسفر فوتبال 
کشور غرق در یک »ماتریکس توجیه« بود؛ 
جایـــی که کادر فنی پشـــت ســـنگر عباراتی 
»محدودیت‌هـــای  »بدشانســـی«،  چـــون 
لجســـتیکی کمپ مکزیک« و واژه فریبنده 
»شکســـت‌ناپذیری در وقت‌هـــای قانونی« 
پنهان شـــده بود. اما درست در اوج این فرار 
از مســـئولیت، مانیفســـت صریح، بی‌پرده 
و شـــجاعانه علیرضـــا جهانبخش، کاپیتان 
تیم ملی، چون پتکی بر پیکره این ســـاختار 
توجیه‌گر فـــرود آمد تا »پذیـــرش واقعیت« 
به بزرگترین دســـتاورد ایران در قاره آمریکا 

تبدیل شـــود. این اقدام شـــجاعانه، نه تنها 
افکار عمومی را بیدار کرد، بلکه نویدبخش 
آغـــازی دوبـــاره بـــرای اصلاحـــات عمیق در 

ساختار فوتبال کشور است.
 بدون شـــک، نقد منصفانـــه حکم می‌کند 
که خط‌کشی‌های لجستیکی فوتبال ایران 
نادیـــده گرفته نشـــود. تیم ملی در مســـیر 
ایـــن جـــام جهانی بـــا کوهی از مشـــکلات 
دســـت‌وپنجه نرم کـــرد؛ از لغو فیفادی‌های 
گرانبهـــا گرفته تـــا برپایی کمـــپ نهایی در 
تیخوانـــای مکزیـــک که بـــه دلیـــل دوری از 
محل برگزاری مســـابقات در آمریکا، چیزی 
جز جت‌لگ، خســـتگی مفرط و فرسایش 
بدنی برای ملی‌پوشـــان به همراه نداشت. 
این عوامل، چالش‌های جدی برای آمادگی 

تیم ایجاد کرده بودند.
امـــا تقلیل دادن این حـــذف تلخ به عوامل 
بیرونی، یک آدرس غلط اســـتراتژیک است 
کـــه ریشـــه‌های عمیق‌تـــری دارد. تیم ملی 
درون مســـتطیل ســـبز با فقر تئوریک روی 
نیمکـــت، تعویض‌های ســـوخته، اصرار بر 
اســـتفاده از مهره‌های پا به ســـن گذاشته و 
یـــک بازی کاملاً پیش‌بینی‌پذیـــر روبرو بود. 
پس از ســـوت پایان، انتظـــار می‌رفت کادر 

فنـــی در قامـــت پاســـخگو ظاهر شـــود و به 
تحلیـــل فنی عملکرد بپـــردازد، اما واکنش 
اعضای کادر و برخی بازیکنان، بیشتر شبیه 
به دکتریـــنِ »انکار مطلق« بـــود؛ رویکردی 
تدافعی که روزبه‌روز فاصله میان تیم ملی و 
افکار عمومی را عمیق‌تر و تاریک‌تر کرد و به 

بی‌اعتمادی دامن زد.
روزه  قلعه‌نویـــی  امیـــر  کـــه  شـــرایطی   در 
ســـکوت گرفته بود، علیرضـــا جهانبخش 
خط‌کشـــی‌های مرســـوم را کنار زد و مسیر 
حقیقت را انتخاب کـــرد. کاپیتان تیم ملی 
بـــا صراحت تمـــام، آب پاکی را روی دســـت 
توجیه‌گـــران ریخت و اعلام کـــرد: »در جام 

جهانی ۲۰۲۶ هیچ دستاوردی نداشتیم.«
این جملـــه کوتاه، آینـــه تمام‌نمایی بود که 
جهانبخـــش در برابر بدنـــه مدیریتی و فنی 
تیـــم ملی گرفـــت. او فراتـــر از این، پـــرده از 
حواشی خودســـاخته درون تیم برداشت و 
اذعان کرد که بخشـــی از گارد منفی جامعه 
نسبت به تیم، حاصل رفتار خودِ بازیکنان 
بوده اســـت. جهانبخش حتی با شجاعت 
اعلام کرد که پیش از تورنمنت به قلعه‌نویی 
پیشنهاد داده بود در صورت عدم نیاز فنی، 
نام او را از لیســـت خط بزند؛ کدی روشـــن 

کـــه نشـــان می‌دهد نســـل جدیـــد فوتبال 
چقدر از تفکرات حاکم بر نیمکت، جلوتر و 
واقع‌بین‌تر و خواستار تغییر و تحول است. 
پارادوکـــس نیمکـــت و زمین: صحبت‌های 
جهانبخـــش یـــک جراحـــی عمیـــق روی 
رفتارهای رسانه‌ای کادر فنی بود. او صراحتاً 
تأکید کرد که نوع برخورد کادر فنی با نقدها 
باید منطقی، حرفـــه‌ای و مبتنی بر واقعیت 
باشـــد، نه احساســـی و تقابلی کـــه تنها به 
تشدید تنش‌ها منجر می‌شود. این اظهارات، 
پارادوکـــس بزرگی را در تیم ملی عیان کرد، 
در حالی که فرمانده داخل زمین )کاپیتان( 
شکست را پذیرفته و به دنبال راهکار است، 
فرمانده روی نیمکت )سرمربی( هنوز درگیر 
فرمول‌های قدیمی برای بی‌تقصیر نشـــان 
دادن خود است و از پذیرش مسئولیت شانه 
خالی می‌کند. این تضاد در دیدگاه‌ها، مانعی 

بزرگ بر سر راه پیشرفت است. 
پذیرفتـــن اشـــتباه، نخســـتین گام علمی 
برای اصلاح ســـاختار اســـت. فوتبـــال دنیا 
سال‌هاست که از فرهنگ »انکار« عبور کرده 
و به »آسیب‌شناسی ارگانیک« رسیده است؛ 
رویکردی که بر تحلیل واقع‌بینانه و ریشه‌ای 
مشکلات تأکید دارد. اگر تفکر خودانتقادی 

کـــه جهانبخـــش آن را پایه‌گـــذاری کـــرد در 
بدنه تیم ملی و فدراسیون تکثیر نشود، ما 
با همین کادر فنی و همین دست‌فرمان، به 
ســـمت یک فاجعه تاکتیکی بزرگتر در جام 
ملت‌های آســـیا ۲۰۲۷ در عربستان حرکت 
خواهیم کرد و فرصت‌های بی‌شـــماری را از 

دست خواهیم داد.
 بزرگترین دســـتاورد فوتبال ایـــران در جام 
جهانی ۲۰۲۶، نه ســـه امتیاز مساوی‌ها بود 
و نـــه رکوردهای کاغذی؛ بلکـــه همین یک 
جمله صادقانه علیرضا جهانبخش بود. او 
نشـــان داد که برای نجات این فوتبال، ابتدا 
باید شـــجاعت نگاه کردن در آینه و اعتراف 

به شکست را داشت.

حال نوبت فدراسیون فوتبال و شخص امیر 
قلعه‌نویی است که از ماتریکسِ توجیه خارج 
شوند. جام ملت‌های عربستان در یک‌قدمی 
است و اگر کادر فنی کماکان بخواهد نقدهای 
منصفانه را بایکوت کند و واقعیت عریان این 
روزهای تیم ملی را نبیند، طلسم ناکامی‌های 
فوتبال ایران نه تنها شکســـته نخواهد شد، 
بلکه این تفکر توجیه‌گر، یک نسل مستعد 
دیگر را هم در پیچ‌وخم مدیریت سنتی خود 
خواهد سوزاند. اصلاحات، همین امروز و با 
پذیرش حرف‌های کاپیتان آغاز می‌شود؛ اگر 
گوشی برای شنیدن باشد و عزمی برای تغییر 
وجود داشته باشـــد. آینده فوتبال ایران در 

گرو این تصمیمات است.

وقتی کاپیتان، ماتریکس توجیه را در هم می‌شکند

جهانبخش، معمار رنسانس فوتبال ایران؟
نکته روز
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 فوتبال ایران ایـــن روزها با یکی از پیچیده‌ترین 
و حســـاس‌ترین پرونده‌هـــای ســـال‌های اخیر 
روبـــه‌رو شـــده اســـت؛ پرونـــده‌ای کـــه اگـــر به 
همیـــن شـــکل ادامه پیـــدا کنـــد، نـــه تنها یک 
نماینـــده ایـــران از حضـــور در لیـــگ قهرمانان 
آســـیا ۲ بازخواهـــد مانـــد، بلکه ممکن اســـت 
کل ســـهمیه فوتبـــال ایـــران در ایـــن رقابت‌ها 

از بیـــن برود.
ماجـــرا از جایـــی آغاز شـــد کـــه پـــس از پایان 
فصـــل، باشـــگاه گل‌گهر ســـیرجان بر اســـاس 
جدول فریز شـــده لیگ برتر به عنوان نماینده 
ایـــران در لیـــگ قهرمانـــان آســـیا ۲ شـــناخته 
شـــد؛ همـــان مبنایی کـــه بـــرای تعیین ســـایر 
ســـهمیه‌های آســـیایی نیز مورد اســـتفاده قرار 
گرفته و به تأیید هیأت رئیســـه فدراســـیون نیز 
رســـیده بود امـــا در ادامه، تصمیم فدراســـیون 
فوتبـــال برای برگـــزاری تورنمنتی ســـه‌جانبه به 
منظـــور تعیین نماینده ســـوم، شـــرایط را وارد 

مرحله‌ای مبهـــم کرد.
در نهایـــت، باشـــگاه چادرملـــو اردکان پـــس از 
پیـــروزی در ایـــن رقابت ســـه‌جانبه، توانســـت 
روی کاغـــذ ســـهمیه آســـیا را به دســـت آورد اما 
کار از کار گذشـــته بـــود چون هدایـــت ممبینی 
در نامه‌ای گل‌گهر را به آســـیا به عنوان نماینده 
معرفی کـــرده بود و در ایران حضور نداشـــت تا 
اصلاحیه برای آســـیا ارســـال کند. این اقدام با 
اعتـــراض چادرملوهمراه شـــد؛ اعتراضی که در 
نهایـــت بـــه انصراف رســـمی باشـــگاه گل‌گهر از 
حضور در لیگ قهرمانان آســـیا ۲ منتهی شـــد.

نکته قابل توجه آن اســـت کـــه گل‌گهر در نامه 
رســـمی خـــود تأکید کـــرده اعتراضـــش متوجه 
باشـــگاه چادرملو نیســـت، بلکه به روند تعیین 
سهمیه آســـیایی بازمی‌گردد. این باشگاه حتی 
اعـــام کرده اســـت کـــه اگـــر عـــدم حضورش 
موجب آســـیب به منافع ملی و جایگاه فوتبال 
ایران در آســـیا شـــود، آمادگـــی دارد در تصمیم 

خـــود تجدیدنظر کند.
اما آنچـــه این پرونـــده را به یک بحـــران واقعی 
تبدیل کـــرده، مقـــررات کنفدراســـیون فوتبال 

آسیاست. 
بررســـی مقررات رســـمی AFC نشـــان می‌دهد 
برخلاف برخـــی تصورهـــا، در صـــورت انصراف 
یک باشـــگاه، هیچ حق خـــودکاری برای معرفی 
تیـــم جایگزین از همان کشـــور وجـــود ندارد. 
مطابـــق مـــاده ۵.۵ مقـــررات لیـــگ قهرمانان 
آســـیا ۲، اگر باشـــگاهی از حضور در مســـابقات 
انصـــراف دهد، اصل بر این اســـت که رقابت‌ها 
بدون جایگزین ادامه پیـــدا می‌کند، مگر آنکه 
دبیرخانـــه AFC پیشـــنهاد دیگـــری ارائه کند و 

کمیته مســـابقات AFC بـــا آن موافقت کند. 
دربـــاره  تصمیم‌گیـــری  دیگـــر،  عبـــارت  بـــه 
جایگزینـــی باشـــگاه انصراف‌دهنـــده کامـــاً در 
اختیـــار AFC قـــرار دارد و ایـــن کنفدراســـیون 
هیچ الزامی بـــرای پذیرش نماینـــده دیگری از 

همان کشـــور نـــدارد.
آینـــده  همیـــن موضـــوع، نگرانی‌هـــا دربـــاره 

ســـهمیه ایـــران را افزایـــش داده اســـت. 
از ســـوی دیگـــر، مقـــررات ورود باشـــگاه‌ها بـــه 
رقابت‌هـــای آســـیایی نیـــز تأکیـــد می‌کنـــد که 
هـــر فدراســـیون بایـــد نماینـــدگان خـــود را در 
مهلت‌های تعیین‌شـــده بـــه AFC معرفی کند. 
 این مهلـــت برای فصـــل جاری تـــا ۳۱ مه ۲۰۲۶ 
)۱۰ خـــرداد ۱۴۰۵( تعیین شـــده بـــود و هرگونه 
 AFC تغییـــر پـــس از آن، صرفـــاً بـــا تصمیـــم 

امکان‌پذیـــر اســـت.

پرونـــده ایران از منظر حقوقـــی پیچیده‌تر نیز 
خواهـــد شـــد؛ زیـــرا AFC معمولاً بـــر رعایت 
دقیـــق مهلت‌های ثبت و معرفـــی نمایندگان 
تأکید دارد و پـــس از پایان این مهلت، الزامی 

برای پذیرش تغییـــرات جدید ندارد.
در روزهـــای اخیـــر، برخـــی گزارش‌هـــا نیز از 
احتمـــال واگـــذاری جایـــگاه خالی ایـــران به 
نماینـــده‌ای از هنـــد خبـــر داده‌انـــد. هرچند 
تاکنون هیچ اعلام رســـمی از ســـوی AFC در 
این خصوص منتشر نشـــده، اما مقررات این 
کنفدراســـیون اختیـــار تصمیم‌گیـــری درباره 
نحـــوه تکمیل جدول مســـابقات را به کمیته 

مســـابقات داده اســـت. بنابراین اگر AFC به 
ایـــن جمع‌بنـــدی برســـد کـــه جایـــگاه خالی 
ایران باید از طریق ســـازوکار سهمیه‌بندی یا 
کشور دیگری تکمیل شـــود، از منظر حقوقی 

امکان اتخـــاذ چنین تصمیمی وجـــود دارد.
این اتفـــاق، در صورت وقوع، تنهـــا به معنای 
از دســـت رفتـــن یک ســـهمیه نخواهـــد بود؛ 
بلکـــه می‌تواند بـــر ضریب باشـــگاهی فوتبال 
ایـــران در ســـال‌های آینـــده نیز تأثیـــر منفی 
بگـــذارد. تجربه باشـــگاه موهون بـــاگان هند 
نیـــز نشـــان داد کـــه انصـــراف از رقابت‌های 
آســـیایی می‌توانـــد پیامدهـــای انضباطـــی و 

اعتبـــاری قابـــل توجهی بـــرای فوتبـــال یک 
کشـــور به همراه داشـــته باشـــد.

شـــاید ایـــن پرونـــده در نهایـــت با بازگشـــت 
گل‌گهـــر، پذیـــرش چادرملو یا حتـــی تصمیم 
AFC بـــه پایـــان برســـد،  دیگـــری از ســـوی 
امـــا یـــک واقعیـــت را نمی‌تـــوان انـــکار کرد؛ 
سهمیه‌های آســـیایی ســـرمایه فوتبال ایران 
هســـتند و کوچکتریـــن اختـــاف، تأخیـــر یا 
آنهـــا می‌توانـــد  بی‌برنامگـــی در مدیریـــت 
هزینه‌ای بســـیار ســـنگین برای فوتبال کشور 
به همراه داشـــته باشـــد؛ هزینه‌ای که جبران 

آن شـــاید ســـال‌ها زمـــان ببرد.
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